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Abstract
This research aims to provide an analytical re-reading of the position of Lady Fāṭima 
(AS) within the intellectual and aesthetic system of ʿAṭṭār of Nīshāpūr and to elucidate 
its function in the discourse of “interfaith reconciliation”.  ʿAṭṭār portrays Lady Fatima 
(AS) not merely as a historical figure, but as the “Lady of Paradise” and a general model 
of ethics and spiritual practice; a model that emphasizes simplicity, moderation, human 
dignity, and the primacy of meaning over form, thereby reducing the boundaries of 
sectarian identities. The central question of the article is how ʿAṭṭār, despite belonging to 
the Sunni school of thought, creates a sublime and trans-sectarian image of Lady Fatima 
(AS) in his poetic and wisdom narratives that has the potential to reduce sectarian tensions 
and strengthen Islamic convergence. The research method is qualitative content analysis 
with a hermeneutical approach; that is, relevant narratives and verses in ʿAṭṭār’s works 
(including accounts related to the Lady Fatimah’s dowry, Ḥadīth al-Kisāʾ [the Hadith of 
the Cloak], and the Lady Fāṭima’s Tasbīḥ [glorification litany]) are extracted, coded, and 
interpreted in relation to key components of spirituality, frugality, justice, and a balanced 
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lifestyle. The findings demonstrate that the innovation of the article lies in linking a 
literary-mystical reading of ʿAṭṭār with contemporary interfaith reconciliation literature; 
in such a way that it is shown how ʿAṭṭār’s formulation of Lady Fatima’s status can 
provide a theoretical basis for interfaith dialogue and social synergy in the Islamic world. 
Based on these results, the article concludes that re-examining ʿ Aṭṭār’s intellectual system 
has the potential to offer a normative model for religious convergence and tolerance.

Keywords: Lady Fāṭima (AS), ʿ Aṭṭār of Nīshāpūr, Interfaith Reconciliation, Islamic Mysticism, 
Shiʿism and Sunnism, Islamic Unity
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جایگاه متعالی حضرت زهرا )س( در اندیشه عطار 
نیشابوری و تاثیر آن بر تقریب مذاهب اسلامی

محمد شیروانی1

]تاریخ دریافت: 1403/08/29؛ تاریخ پذیرش: 1403/12/20[

چکیده
و  فکـری  نظـام  در  زهـرا؟عها؟  فاطمـه  حضـرت  جایـگاه  تحلیلـی  بازخوانـی  هـدف  بـا  پژوهـش  ایـن 
زیباشـناختی عطار نیشـابوری و تبیین کارکرد آن در گفتمان »تقریب مذاهب« سـامان یافته اسـت. 
عطـار، حضـرت زهـرا‏؟عها؟ را نه صرفاً شـخصیت تاریخی، بلکه »خاتون جنّـت« و الگوی عامِ اخلاق و 
کید  سلوک می‏نمایاند؛ الگویی که بر بساطت و میانه‏روی، کرامت انسانی و تقدّم معنا بر صورت تأ

دارد و از این طریق، مرزهای هویت‏های فرقه‏ای را می‏کاهد. 
مسئلۀ اصلی مقاله این است که عطار با وجود تعلق به مکتب تسنن، چگونه در روایت‏های شعری 
و حکمی خود، تصویری تعالی‏بخش و فرامذهبی از حضرت زهرا‏؟عها؟ می‏آفریند که ظرفیت کاهش 
تنش‏هـای فرقـه‏ای و تقویـت هم‏گرایـی اسالمی را دارد. روش تحقیـق، تحلیـل محتـوای کیفـی بـا 
رویکـرد هرمنوتیکـی اسـت؛ بدیـن معنـا کـه حکایـات و ابیـات مرتبط در آثـار عطار )ازجملـه نقل‏های 
مربـوط بـه جهیزیـۀ فاطمـی، حدیـث کِسـاء و تسـبیحات فاطمـی( اسـتخراج، کدگـذاری و در نسـبت 
بـا مؤلفه‏هـای کلیـدی معنویـت، قناعـت، عدالـت، و الگوی زیسـتِ متعادل تفسـیر شـده‏اند. یافته‏ها 
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نشان می‏دهد نوآوری مقاله در پیوند دادن خوانش ادبی-عرفانی از عطار با ادبیاتِ معاصر تقریب 
است؛ به‏گونه‏ای که نشان داده می‏شود صورت‏بندی عطار از مقام فاطمی می‏تواند پشتوانۀ نظریِ 
گفت‏وگوی درون‏دینی و هم‏افزایی اجتماعی در جهان اسلام باشد. بر پایۀ این نتایج، مقاله نتیجه 
می‏گیرد که بازخوانی منظومۀ فکری عطار، ظرفیت ارائۀ الگوی هنجاری برای هم‏گرایی و مدارای 

مذهبی را دارد. 

واژگان کلیدی: حضرت زهرا؟عها؟، عطار نیشابوری، تقریب مذاهب، عرفان اسلامی، تشیع و تسنن، 
وحدت اسلامی 
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مقدمه 

ادیـان الهـی همـواره بـا هـدف ایجـاد هم‏بسـتگی، صلـح و معنویـت در میـان انسـان‏ها ظهـور 

یافته‏انـد. آموزه‏هـای پیامبـران نـه بـرای سـلطنت، کشورگشـایی و سـلطه‏طلبی، بلکـه بـرای 

گسترش عدالت، مهرورزی و یگانگی بوده است. با وجود این، تاریخ ادیان نشان می‏دهد که 

برداشـت‏های سـطحی و تعصب‏های فرقه‏ای، بارها مسـیر اصلی دین را منحرف کرده و به 

کید کرده  تفرقه و نزاع منجر شده است. قرآن کریم نیز پیوسته بر مشترکات انسانی و الهی تأ

و پیامبران را مأمور به دعوت به توحید و وحدت معرفی کرده است.1 

اسالم به‏عنوان آخرین دین الهی، با جامعیت و شـمول خود، داعیه‏دار هم‏گرایی و وحدت 

امت اسالمی بوده اسـت؛2 اما از همان سـده‏های نخسـت، نزاع‏های سیاسـی و تفسـیرهای 

متفـاوت کلامـی و فقهـی، سـبب پدیـد آمـدن مذاهـب متعـدد درون جهـان اسالم شـد. ایـن 

تفرقه‏ها به‏مرور چنان شـدت یافت که وحدت اسالمی را که می‏توانسـت نیرویی تمدن‏سـاز 

باشد، به ضعف کشاند. به همین دلیل، بسیاری از متفکران و عارفان مسلمان کوشیده‏اند 

تـا بـا بازگشـت بـه گوهـر دیـن، یعنـی حقیقـت توحیـدی و اخلاقـی آن، اختلافـات سـطحی و 

فرقه‏ای را کم‏رنگ کنند و بر مشترکات پای بفشارند.  

یکـی از ایـن چهره‏هـا فریدالدیـن عطـار نیشـابوری اسـت؛ شـاعری عـارف کـه در قرن ششـم و 

هفتم هجری زیست و با زبان شعر و عرفان، به طرح مفاهیمی پرداخت که زمینۀ وحدت و 

هم‏زیسـتی در جهان اسالم را فراهم می‏سـازد. اهمیت عطار در این اسـت که با وجود تعلق 

مذهبی به اهل‏سنت، در آثارش جلوه‏های عمیقی از محبت و دلبستگی به اهل‏بیت؟عهم؟ 

به‏ویژه حضرت فاطمه زهرا؟عها؟ دیده می‏شـود. این توجه، او را در زمرۀ شـخصیت‏هایی قرار 

می‏دهد که می‏توانند فراتر از مرزبندی‏های مذهبی، الگویی تقریب‏گرایانه ارائه دهند. حضرت 

، نـه فقـط به‏عنـوان دختـر پیامبر اسالم؟ص؟ و همسـر حضرت  فاطمـه زهـرا؟عها؟ در آثـار عطـار

علـی؟ع؟، بلکـه به‏عنـوان »خاتـون جنّـت« و نمونـه‏ای کامـل از قناعـت، عدالت، پارسـایی و 
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، تسبیحات فاطمی  تعادل وجودی معرفی شده است. روایت‏های مربوط به جهیزیۀ ساده او

، جلوه‏هایی از این نگاه فرامذهبی و معنویت‏محور را آشکار  و حدیث کساء در اشعار عطار

می‏سـازد. همیـن جنبه‏هـا می‏توانـد نقطۀ عزیمـت مهمی برای مطالعات تقریـب مذاهب در 

عصر حاضر باشد. 

مسئله اصلی این پژوهش آن است که: چگونه عطار نیشابوری در جایگاه یک عارف سنّی، 

تصویری تعالی‏بخش از حضرت زهرا؟عها؟ ارائه می‏دهد که ظرفیت فرامذهبی دارد و می‏تواند 

به کاهش شکاف‏های شیعه و سنّی کمک کند؟ 

هدف پژوهش نیز بازخوانی و تحلیل محتوای اشعار و حکایات عطار در ارتباط با حضرت 

زهـرا؟عها؟ و تبییـن پیامدهـای تقریب‏گرایانـۀ آن اسـت. نـوآوری مقالـه در ایـن اسـت کـه بـرای 

، ابیـات و حکایـات مرتبـط بـا حضـرت زهـرا؟عها؟ در آثـار عطار به‏طـور یکپارچه  نخسـتین بـار

گـردآوری و بـا رویکـردی تحلیلـی و نـه صرفاً توصیفی، بررسـی می‏شـود. از ایـن طریق می‏توان 

نشـان داد کـه ادبیـات عرفانـی، عالوه بـر کارکـرد زیبایی‏شـناختی و اخلاقـی، دارای ظرفیتـی 

اجتماعی-کلامی در کاهش تنش‏های مذهبی است. 

این مقاله براساس روش تحلیل محتوای کیفی، ابتدا به معرفی شخصیت و جایگاه فکری 

عطـار و سـپس بـه بررسـی ابیات و حکایـات او دربارۀ حضرت زهرا‏؟عها؟ می‏پـردازد. در ادامه، 

نتایج این بررسی در چارچوب گفتمان تقریب مذاهب تحلیل می‏شود و در پایان جمع‏بندی 

و نتیجه‏گیری ارائه خواهد شد.  

روش ایـن پژوهـش، تحلیـل محتـوای کیفـی با رویکرد هرمنوتیکی اسـت؛ بدین معنا که متن 

اشـعار و حکایـات عطـار نیشـابوری دربـارۀ حضـرت فاطمـه زهـرا؟عها؟ به‏عنـوان یـک »متـن 

معنایی« در نظر گرفته شـده و در فرایندی نظام‏مند، اسـتخراج، طبقه‏بندی، و تفسـیر شـده 

است. در این رویکرد، پژوهشگر نه صرفاً به گزارش توصیفی ابیات بسنده می‏کند، و نه‏تنها 

بـه خوانـش تاریخـی محـدود می‏شـود، بلکـه کوشـیده اسـت در پرتـو مفاهیـم کلیـدی چـون 
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قناعت، عدالت، تعادل وجودی، و معنویت فرامذهبی، به تفسیر لایه‏های عمیق‏تر اندیشه 

عطار دست یابد. 

و  الاولیـاء،  تذکـرة‏  الهی‏نامـه،  عطـار،  اشـعار  دیـوان  شـامل  اصلـی  منابـع  نخسـت،  گام  در 

مصیبت‏نامـه به‏دقـت بررسـی شـده و تمـام ابیاتـی کـه بـه حضرت زهـرا؟عها؟ یـا اهل‏بیت؟عهم؟ 

اشاره داشته‏اند، گردآوری گردید. سپس این ابیات در سه دستۀ محوری طبقه‏بندی شدند: 

ابیات مرتبط با جهیزیه و ساده‏زیسـتی فاطمی؛ اشـارات مربوط به حدیث کسـاء و جایگاه 

اهل‏بیت؟عهم؟؛ حکایات دربارۀ تسبیحات فاطمی و فضایل معنوی حضرت زهرا؟عها؟.  

در گام دوم، این داده‏ها با بهره‏گیری از رویکرد هرمنوتیکی-تحلیلی تفسیر شدند. هدف از 

این مرحله، کشف لایه‏های ضمنی در کلام عطار بود؛ یعنی یافتن معنای ورای ظاهر ابیات، 

و نشـان دادن اینکـه چگونـه عطـار از طریـق زبـان عرفانـی و اسـتعاره‏های شـعری، تصویـری 

فرامذهبی و وحدت‏بخش از حضرت زهرا؟عها؟ ارائه می‏دهد.  

در گام سوم، یافته‏ها در پرتو ادبیات نظری تقریب مذاهب اسلامی تحلیل شدند. این بخش 

کید عطار بر تعادل، قناعت، و معنویت، می‏تواند به‏مثابۀ الگویی  کوشـید نشـان دهد که تأ

بـرای کاهـش تعصبـات مذهبـی و ایجـاد هم‏گرایـی میـان شـیعه و سـنّی تلقـی گـردد. روش 

انتخابی این پژوهش به‏دلیل ماهیت موضوع )شخصیت‏شناسی عرفانی و کلامی( بهترین 

گزینه اسـت؛ زیرا روش‏های کمی و آماری قادر به کشـف لایه‏های معنایی در متون عرفانی 

نیستند. بدین‏سان، پژوهش حاضر در حوزۀ مطالعات میان‏رشته‏ای ادبیات عرفانی، کلام 

اسلامی و مطالعات تقریب مذاهب جای می‏گیرد. 

پیشینۀ پژوهش 

مطالعۀ اندیشه‏های عطار نیشابوری و نسبت آن با جایگاه اهل‏بیت؟عهم؟ ازجملۀ موضوعاتی 

اسـت کـه در پژوهش‏هـای معاصـر کمتـر به‏طـور مسـتقل بررسـی شـده اسـت. جسـت‏وجوی 
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نگارنده در منابع موجود نشان داد که تاکنون اثر جامعی که اختصاصاً به تبیین نگاه عطار 

بـه حضـرت فاطمـه زهـرا؟عها؟ پرداختـه باشـد، منتشـر نشـده اسـت. با‏این‏حـال، شـماری از 

پژوهش‏ها به‏طور غیرمستقیم به این موضوع نزدیک شده‏اند:  

صفـوی )۱۳۹۴( در مقالـۀ »تجلـی حضـرت زهـرا؟عها؟ در تصـوف و عرفان« با نگاهی توصیفی 

، بسـنده کرده اسـت. این نوشـتار بیشـتر به  به برخی اشـارات عرفای مسـلمان، ازجمله عطار

گزارش ابیات پرداخته و فاقد تحلیل نظام‏مند است.  

هاتفی )۱۳۹۷( در مقالۀ »سـیما و سـیرۀ حضرت علی؟ع؟ و اهل‏بیت؟عهم؟ در تذکرة‏ الاولیاء 

« تعدادی از نقل‏های عطار دربارۀ اهل‏بیت؟عهم؟ را بررسی کرده است. این پژوهش نیز  عطار

گرچه اهمیت دارد؛ اما تمرکز آن بر شخصیت حضرت زهرا؟عها؟ نبوده و تحلیل آن محدود 

به چند اشاره متنی است.  

فروزانفر )۱۳۵۳( در کتاب شرح احوال و نقد و تحلیل آثار شیخ فریدالدین عطار نیشابوری 

با دقت فراوان به جنبه‏های فکری و مذهبی عطار پرداخته اسـت. وی عطار را به‏صراحت 

کیـد دارد. با‏این‏حـال، به اشـارات  سـنّی‏مذهب می‏دانـد و بـر ارادت او بـه خلفـای سـه‏گانه تأ

پرشـمارِ عطـار دربـارۀ حضـرت علـی؟ع؟ و اهل‏بیـت؟عهم؟ کمتـر توجـه تحلیلـی شـده و نـام 

حضرت زهرا؟عها؟ نیز به‏طور ویژه بررسی نشده است. 

شوشـتری )۱۳۷۷( در مجالـس المؤمنیـن، عطـار را در زمـرۀ دلـدادگان اهل‏بیت؟عهم؟ و حتی 

»شـیعۀ خالص« دانسـته اسـت. این دیدگاه گرچه ارزشـمند اسـت؛ اما مسـتندات آن به‏طور 

یخی و برداشت‏های کلامی است، نه تحلیل ادبی و عرفانی.  عمده براساس شواهد تار

پژوهش‏هـای معاصـر در حـوزۀ تقریـب مذاهـب نشـان داده‏انـد کـه سـنت عرفانـی می‏توانـد 

ظرفیت مهمی برای هم‏گرایی اسلامی داشته باشد. هرچند این مطالعات مستقیماً به عطار 

و حضرت زهرا؟عها؟ نپرداخته‏اند؛ اما چارچوب نظری آن‏ها برای تفسیر داده‏های حاضر بسیار 

سودمند است. با مرور این پیشینه روشن می‏شود که جای یک پژوهش تحلیلی-نظام‏مند 



مالساهب اذم یبرقت آن بر ریثشابوری و تاین رعطا شهیدن در ا()س ارت زهرضح ه متعالیاجایگ /  17

دربارۀ نگاه عطار به حضرت زهرا؟عها؟ خالی است. نوآوری مقالۀ حاضر در آن است که برای 

، ابیـات و حکایـات مرتبـط در آثار عطار یکجا گردآوری شـده و براسـاس روش  نخسـتین بـار

تحلیل محتوای کیفی، در پرتو گفتمان تقریب مذاهب اسلامی تفسیر می‏شود. 

1. شخصیت و مذهب طعار نیشابوری 

فریدالدیـن محمـد بـن ابوبکـر عطـار نیشـابوری )۵۴۰-۶۱۸ق( یکـی از بزرگ‏تریـن شـاعران 

و عارفـان ایرانـی در قـرون میانـۀ اسالمی اسـت. از نظـر فکـری، عطـار نماینـدۀ عرفـان سـنّتی 

کیـد دارد.  خراسـانی اسـت؛ عرفانـی کـه بـر زهـد، فنـا، سـلوک عاشـقانه و حقیقت‏جویـی تأ

؟عهم؟ عشـق و ارادتـی  با‏این‏حـال، آثـار او نشـان می‏دهـد کـه وی نسـبت بـه اهل‏بیـت پیامبـر

عمیـق داشـته اسـت. بدیع‏الزمـان فروزانفـر و سـعید نفیسـی، بـا وجـود تصریـح بـر سـنّی بودن 

، نمی‏توانند حجم عظیم ابیات او دربارۀ حضرت علی؟ع؟ و اهل‏بیت؟عهم؟ را نادیده  عطار

بگیرند. این دوگانگی، یعنی جمع میان تعلق مذهبی به تسنن و دلدادگی به اهل‏بیت؟عهم؟، 

ویژگی ممتاز شخصیت عطار است. به همین سبب است که برخی از نویسندگان شیعی، 

مانند قاضی نورالله شوشتری، عطار را در زمرۀ شیعیان دانسته‏اند؛ حال آنکه گروهی دیگر او 

را به‏صراحت سنّی معرفی کرده‏اند. 

واقعیت آن است که عطار در مقام شاعر و عارف، فراتر از دوگانه شیعه-سنّی می‏اندیشید. 

، هر انسان حق‏طلب و معنویت‏خواه. بنابراین،  ، زبان عشق و کمال بود و مخاطب او زبان او

شخصیت‏شناسـی عطـار نـه صرفـا معرفـی یـک شـاعر و عـارف، بلکـه فهـم الگویی اسـت از 

اندیشۀ عرفانی که با وجود تعصبات مذهبی رایج، توانست با زبان شعر و سلوک، پل ارتباطی 

میـان مذاهـب اسالمی برقـرار کنـد. همیـن ویژگـی اسـت کـه او را بـرای بحـث حاضـر -یعنی 

واکاوی تصویر حضرت زهرا؟عها؟ در آثارش- به چهره‏ای ممتاز و مهم بدل می‏کند. پرسـش 

از مذهب عطار نیشابوری از دیرباز محل بحث پژوهشگران و محققان بوده است. در منابع 



18 / پژوهش‌نامه مذاهب اسلامی، سال دوازدهم، شماره بیست و چهارم

یخی، اغلب او را از علمای اهل‏سنت معرفی کرده‏اند. برای نمونه، فروزانفر )۱۳۵۳:  معتبر تار

کید  ص231( در شـرح احـوال و نقـد و تحلیـل آثـار عطـار، بـر تعلـق عطـار بـه مذهـب سـنّی تأ

می‏کنـد. همچنیـن، برخـی پژوهشـگران معاصـر بـا اسـتناد به اشـارات او به خلفای سـه‏گانه، 

بـر ایـن باورنـد کـه وی در چارچوب اعتقادی اهل‏سـنت می‏اندیشـیده اسـت. امـا در مقابل، 

شواهد فراوانی از آثار عطار وجود دارد که نشان‏دهندۀ محبت و ارادت خاص او به اهل‏بیت 

؟عهم؟ است. وی در مثنوی‏ها و غزلیات خود بارها از حضرت علی؟ع؟ به‏عنوان »امام  پیامبر

اولیا« و »اسدالله الغالب« یاد کرده و در تذکرة‏ الاولیاء نیز به مناقب ایشان اشاره کرده است. 

افـزون بـر ایـن، یادکردهـای عطار از حضرت زهرا؟عها؟، امام حسـن و امام حسـین؟عهما؟، نشـان 

می‏دهد که او در عین تعلق مذهبی به سنت اهل‏سنت، نوعی عشق عمیق به اهل‏بیت؟عهم؟ 

داشـته اسـت.  این امر سـبب شـده برخی نویسـندگان شـیعی، مانند قاضی نورالله شوشتری 

)۱۳۷۷: ج5، ص67( در مجالس المؤمنین، عطار را »شیعۀ خالص« بدانند. البته این ادعا 

از منظر تاریخی با تردید روبه‏روسـت؛ چراکه اشـارات عطار به خلفای نخسـتین را نمی‏توان 

نادیده گرفت. واقع‏بینانه‏تر آن است که بپذیریم عطار در مقام عارف، ورای مرزهای فرقه‏ای 

می‏اندیشیده است. ویژگی اندیشۀ عرفانی آن است که محبت اهل‏بیت؟عهم؟ را نه صرفاً به 

عنـوان آمـوزه‏ای مذهبـی، بلکـه به‏مثابۀ حقیقتی معنـوی و الگوی کمال انسـانی می‏بیند. در 

، حضرت زهرا؟عها؟ را نـه در قالب جدال‏های کلامی، بلکه  همیـن چارچـوب اسـت کـه عطار

به‏عنوان »خاتون جنت« و نمونه‏ای از قناعت، پارسایی و معنویت معرفی می‏کند. 

2. جاگیاه ترضح زهرا؟عها؟ در اندشیۀ طعار و بازتاب و پیامد نآ در یرقتب مذاهب

بحث دربارۀ جایگاه معنوی حضرت فاطمه زهرا؟عها؟ در اشعار عطار نیشابوری، نه‏تنها یک 

موضوع ادبی و عرفانی است، بلکه در بُعدی عمیق‏تر می‏تواند نقشی مؤثر در گفتمان »تقریب 

مذاهب اسلامی« ایفا کند. تقریب مذاهب به‏معنای نزدیک‏سازی اندیشه‏ها و دل‏ها میان 
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مسلمانان بر پایۀ مشترکات ایمانی، اخلاقی و فرهنگی است. یکی از راه‏های بنیادین این 

تقریب، بازخوانی میراث عرفانی و ادبی است که همواره فراتر از مرزبندی‏های فرقه‏ای سخن 

گفته‏اند. عطار نیشابوری ازجملۀ شاعرانی است که در آثارش، محبت و ارادت به خاندان 

؟ص؟ را با بیانی عارفانه و وحدت‏محور بازتاب داده است. پیامبر

، حضـرت فاطمـه زهـرا؟عها؟ نه صرفـا به‏عنوان شـخصیتی متعلق به  در منظومـۀ فکـری عطـار

مذهب خاص، بلکه به‏عنوان مظهر حقیقت محمدی و تجلی نور الهی در هستی معرفی 

« با عباراتی چون »روح  می‏شود. او در تذکرة الأولیاء و برخی اشعار دیگرش، از »دختر پیامبر

 ، نبـوت« و »سـرّ ولایـت« یـاد می‏کنـد. ایـن توصیفـات عمیـق عرفانـی، بـا زبـان نمادیـن عطـار

جایگاهـی را بـرای حضـرت فاطمـه؟عها؟ تصویـر می‏کنـد کـه در آن مـرز میـان شـیعه و سـنی 

رنگ می‏بازد و اصل مشـترکِ محبت اهل‏بیت؟عهم؟ به‏عنوان سـرمایه‏ای مشـترک میان همۀ 

مسلمانان برجسته می‏شود.

؟عهم؟ هیچ‏گاه منحصر به مذهب خاصی نبوده  در تاریخ اسلام، محبت به اهل‏بیت پیامبر

، می‏تـوان  اسـت. در سـنت‏های عرفانـیِ اهل‏سـنت، ازجملـه در آثـار مولانـا، جامـی، و عطـار

جلوه‏های پررنگی از ارادت به اهل‏بیت؟عهم؟ دید. این رویکرد عرفانی، بستری فرهنگی برای 

گون فراهم می‏آورد؛ زیرا زبان عرفان زبانی است  گفت‏وگو و همدلی میان پیروان مذاهب گونا

فرامذهبی؛ زبانی که بر محور عشق الهی، طهارت باطن و کرامت انسانی می‏چرخد. از این 

، خود یک نمونـۀ تاریخی از  ، پرداختـن بـه چهـرۀ قدسـی فاطمه زهرا؟عها؟ در شـعر عطـار منظـر

»تقریب ذوقی و معنوی« میان مسلمانان است.

افـزون بـر ایـن، در گفتمـان تقریـب مذاهـب، برجسته‏سـازی شـخصیت‏های مـورد احتـرام 

مشترک، از مؤثرترین راه‏ها برای زدودن سوء‏تفاهم‏هاست. فاطمۀ زهرا؟عها؟ شخصیتی است 

، صابر و الگویی از  که هم در منابع شـیعی و هم در منابع اهل‏سـنت، به‏عنوان بانویی طاهر

، در واقع پلی میـان عرفان  تقـوا سـتوده شـده اسـت. عطـار نیـز بـا بازنمایـی سـیمای قدسـی او
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خراسـانی و آموزه‏هـای نبـوی و علـوی بنـا می‏نهـد. چنیـن بازخوانی‏هایـی می‏توانـد در جهـان 

، به‏ویژه در فضای علمی و فرهنگی، الگویی برای گفت‏وگوی تمدنی میان نحله‏های  معاصر

فکری و مذهبی مسلمانان باشد.

، مقالـۀ حاضـر تنهـا بررسـی یـک موضـوع ادبـی نیسـت، بلکـه به‏نوعـی بازخوانی  از ایـن منظـر

ریشـه‏های وحـدت اسالمی در میـراث ادبـی ایرانـی و اسالمی اسـت. نـگاه عطـار بـه فاطمـۀ 

زهـرا؟عها؟ نگاهـی اسـت کـه بر محور فضیلت، نورانیت و انسـانیت می‏چرخد؛ مفاهیمی که 

می‏توانند زمینه‏ساز تقریب قلوب و همدلی میان همۀ مسلمانان باشند. بنابراین، پرداختن 

بـه چنیـن موضوعـی نه‏تنهـا در امتـداد ادبیـات عرفانـی ایـران اسـت، بلکـه در خدمـت آرمان 

بزرگ‏ترِ وحدت اسلامی و تقریب مذاهب نیز قرار دارد.

کـه بـه بررسـی جایـگاه معنـوی حضـرت فاطمـۀ زهـرا‏؟عها؟ در اشـعار عطـار  پژوهـش حاضـر 

نیشـابوری پرداختـه، فراتـر از یـک مطالعـۀ ادبـی، در حـوزۀ اندیشـۀ تقریب مذاهب نیـز دارای 

پیامدهای ارزشمندی است: 

نخست آنکه این پژوهش نشان می‏دهد محبت و احترام به اهل‏بیت؟عهم؟ در میراث عرفانی 

 ، و ادبی ایران، صرفاً مختص مذهب خاصی نیست، بلکه در آثار شاعران بزرگی چون عطار

به‏عنـوان یـک حقیقـت مشـترک اسالمی جلوه‏گـر اسـت. همیـن امـر می‏توانـد مبنایـی بـرای 

بازخوانی تاریخیِ وحدت عاطفی و معنوی مسلمانان باشد.

، نشان می‏دهد که ادبیات  دوم آنکه بازنمایی سیمای قدسی فاطمۀ زهرا؟عها؟ در شعر عطار

عرفانی ظرفیت آن را دارد که زبان مشترک میان مذاهب باشد. در این زبان، مفاهیمی چون 

، طهـارت، عشـق الهـی و کرامـت انسـانی جایگزیـن مفاهیـم فرقـه‏ای می‏شـوند و بسـتری  نـور

فرهنگـی بـرای همدلـی و همفکـری میـان مسـلمانان فراهـم می‏گـردد. بنابرایـن، ایـن پژوهـش 

کـه از رهگـذر ادبیـات و عرفـان، زمینـۀ  می‏توانـد الگویـی بـرای مطالعـات مشـابهی باشـد 

گفت‏وگوی بین‏مذهبی را تقویت می‏کنند.
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در نهایـت، نتیجـۀ ایـن مطالعـه یـادآورِ این حقیقت اسـت که توجه به چهره‏های مشـترک 

و مقـدس در میـراث ادبـی، همچـون حضـرت فاطمـۀ زهـرا؟عها؟، نه‏تنهـا موجـب تعمیـق 

شـناخت متقابـل می‏شـود، بلکـه از طریـق پیونـد احسـاس و ایمـان، راه را بـرای هم‏گرایـی 

گامـی  کـه ایـن مقالـه  گفـت  ، می‏تـوان  پایـدار در امـت اسالمی همـوار می‏سـازد. از‏ایـن‏رو

کوچـک در جهـت تأسـیس گفتمـان وحدت‏محـور در خوانـش میـراث عرفانـی و فرهنگـی 

اسلام است.

3. بیان تحلیلی ابیات

الف. جهیزیۀ ترضح زهرا؟عها؟

یکی از داستان هایی که جایگاه رفیع انسانی و دنیاگریزی و قناعت‏ورزی حضرت زهرا؟عها؟ 

؟ص؟ به‏سوی خانۀ مولی  را در نگاه عطار پررنگ کرده، واقعۀ جهیزیه بردن از سوی خانۀ پیامبر

؟ص؟ شده بود، تا  الموحدین؟ع؟ است. عطار داستان را از اسامه آغاز می‏کند که همراه پیامبر

لایش  جهیزیۀ فاطمه؟عها؟ را به خانۀ علی؟ع؟ ببرد؛ اما آن‏چنان جهاز فاطمه؟عها؟ ساده و بی‏آ

بود که اسامه از شدت گریۀ برآمده از دیدن این منظره، دیگر درست نمی‏دید:

گرفتم پس روان گشتم در آن راهاسامه گفت من آن کاسه آنگاه

ز گریه روی مردم می‏ندیدمبه پیش حجرۀ حیدر رسیدم

، 1355: ص 123(  )عطار

عطار برای اینکه این برداشت واورنه شکل نگیرد، که نکند پیامبر اکرم؟ص؟ توجه عاطفی به 

دختر والای خود نداشت، این‏گونه بیان می‏کند:

برو بابا جهازت هرچه داری               چنان خواهم که در پیش من آری

اگرچه نورِ چشمی ای دلفروز                به حیدر می‏کنم تسلیمت امروز

، 1355: ص 123( )عطار
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 در واقع علت این سـادگی و کاسـتی چیزی جز علاقۀ بی‏اندازۀ حضرت رسـول؟ص؟ نسـبت 

بـه دختـر گرامـی‏اش نیسـت؛ چراکـه پیامبـر اکـرم؟ص؟ و دختـر متعالـی و متعادلشـان خـوب 

می‏داننـد، اضافـات و تورمـات در هـر حـوزه‏، مانع ظهور حقیقت می‏شـود؛ زیرا حقیقت تنها 

در هنگامـۀ تـوازن ظهـور می‏کنـد و بـس. انسـان در واقـع در موطن تعادل اسـت که می‏تواند با 

خداوند متعال که عین تعادل است، ملاقات کند.  

؟ص؟ که تمامی انواع حقیقی واجناس موجودات در زیر لوای  در ادامه، عطار می‏فرماید پیامبر

او هستند، خودش چند وسیلۀ ضروری را به دست گرفت و به راه افتاد:

پیمبر خواجه انواع و اجناس                 بگردن بر نهاد آن سنگِ دست آس 

، 1355: ص 124( )عطار

خـود فاطمـه؟عها؟ هـم، چـادر مندرسـی را کـه داشـت برداشـت و راهـی شـدند. در واقـع عطـار 

می‏خواهـد بفرماییـد، این‏گونـه نبـود کـه پیـش از ایـن فاطمـه؟عها؟ بـا تجمـل زندگـی می‏کـرده و 

، زاهدانه راهی شده است، بلکه از زمان ابتدای زیست خود،  حالا برای رفتن به منزل همسر

قناعت را بر بدنۀ سبک زندگی خود، حاکم کرده بود. 

یکی چادر ولیکن هفت پاره                 همه بنهاد و آمد در نظاره

پس آنگه فاطمه نور پیمبر                 بشد بر سر فکند آن کهنه چادر 

، 1355: ص 124(  )عطار

در ایـن موقـع بـود کـه پیامبـر اکـرم؟ص؟ متوجـه گریه‏هـای اسـامه شـدند و از وی سـبب گریـان 

بودنش را جویا شدند: 

پیمبر گفت ای مرد نکوکار              چرا می‏گرئی آخر این چنین زار 

، 1355: ص 124( )عطار

اسـامه عـرض کـرد وقتـی ایـن وضـع فاطمـه؟عها؟ را مـی بینـم نمـی توانـم متأثر نشـوم؛ چراکـه در 

نهایت زهد و سادگی به سرای علی؟ع؟ ساری است:
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بدو گفتم ز درویشیِ زهرا                       مرا جان و جگر شد خون و خارا

کسی کو خواجۀ هر دو جهانست                       جهاز دخترش اینک عیانست

ببین تا قیصر و کسری چه دارد                       ولی پیغمبر از دنیی چه دارد 

، 1355: ص 125( )عطار

اگرچه این تأثر اسامه قابل ستایش است؛ اما در واقع حکایت از هم‏افق نبودن وی با حضرت 

زهرا؟عها؟ و حضرت رسـول اکرم؟ص؟ می‏کند؛ زیرا از منظر پیامبر اکرم؟ص؟ اضافات، موجب 

محرومیت انسان از معنویت می‏شود و انسانی که از معنویت تهی می‏شود، در آستانۀ فساد 

درونی )روانی( و بیرونی )اجتماعی( قرار می‏گیرد.

گردانش لبخند می‏زد؛  درخصوص سـقراط هم این داسـتان نقل شـده اسـت که از گریۀ شا

زیرا آنان را دور از حکمت می‏دید. افرادی نزد سقراط آمدند و از او خواستند تا از باورهای 

از  تـا حکـم دادگاه دربـاره‏اش اجـرا نشـود. سـقراط پاسـخ داد: »هرگـز  خـود دسـت بکشـد 

حقیقـت دسـت نخواهـم کشـید. مـن آنچـه را که فهمیده‏ام، بیـان کـرده‏ام و از آن چیزی که 

گفتـه‏ام، بـاز نخواهـم گشـت«. آنـان گفتنـد: »فقـط بـرای نجـات خـود، سـخنی بگو کـه مورد 

پسـند آنان باشـد. بعد از آنکه آزاد شـدی، دوباره به عقاید خود برخواهی گشـت«. سـقراط 

ی نخواهم کرد. مرگ را می‏پذیرم؛ ولی هرگز دروغ نخواهم  در پاسخ گفت: »هرگز چنین کار

گردان پرسـید: »ای اسـتاد،  گردانش به‏شـدت گریان و نالان شـدند. یکی از شـا گفت«. شـا

حـال کـه خـود را بـرای مـرگ آمـاده کـرده‏ای، مـا را بگـو کـه پـس از مرگـت، چگونه و کجـا تو را 

ی که  گر پس از مرگ مرا پیـدا کردید، هر کار دفـن کنیـم«. سـقراط بـا لبخنـدی پاسـخ داد: »ا

خواستید، بکنید« )ملکیان، 1389: ص 71(.

مولـوی هـم این‏گونـه دارد کـه انسـان مـوزون، وابسـتگان خـود را بـه خـرد دعـوت می‏کنـد و نـه 

احسـاس؛ از‏ایـن‏رو برخـی از وابسـتگان اصالة‏الجسـدی فکـر می‏کننـد مولـوی هـم در اینجـا 

«، بدن‏پرستان و بدن‏اندیشان است و مرادش تحقیر نیست: مرادش از کلمه »خر
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بر من آرد رحم جاهل از خری                  من برو رحم آرم از بینش‏وری 

)مولوی، 1386: دفتر دوم، ص 543(

در نهایت، عطار از زبان نبی اکرم؟ص؟ در پاسخ به اسامه این‏گونه بیان می‏دارد: اسامه جان، 

؛ چراکه ظاهراً:  چشمانت را بشوی و درست بنگر

پیش چشمت داشتی شیشه کبود                 زآن سبب عالم کبودت می‏نمود 

اگر مسـتوی شـوی، به‏تحقیق می‏یابی که صورت برای معنا آفریده شـده اسـت؛ از‏این‏رو اگر 

بیش از اندازه به‏صورت بپردازی، معنا را خواهی کشت:

چو باید مُرد هست این هم بسی چیز مرا گفت ای اُسامه این قدر نیز

نخواهد ماند گو این هم ممانتچو پای و دست و روی و جسم و جانت

چو زین سانست تو در چه فسوسیجگرگوشۀ پیمبر را عروسی

، 1384: ص 127( )عطار

فاطمه زهرا؟عها؟ الگوی پرورشـی مبتنی بر میانه‏روی و متوسـط‏خواهی اسـت، نه زیادخواهی 

، سلامت و آرامش انسانی را تهدید می‏کنند. انسانی که اهل قناعت  یا کم‏خواهی که هر دو

یـات خـود بهـا می‏دهـد؛ اما به تجملات بهایی نمی‏دهد؛ نـه به این دلیل که  اسـت، بـه ضرور

گناه است یا عاقبت مطلوبی پس از مرگ ندارد، بلکه زیرا هر آنچه بیش از نیاز انسان باشد، 

بـارِ فکـری او را سـنگین می‏کنـد و اضطـراب و دغدغـۀ حفظ و کسـب آن را افزایش می‏دهد. 

فاطمه زهرا؟عها؟ به‏عنوان دخترِ اول‏شخصِ مدینه و مکه می‏توانست بسیار مرفهانه و مجلل 

زندگی کند؛ اما در نهایتِ قناعت‏ورزی تنفس می‏کرد. 

روزى فاطمه؟عها؟ به محضر پيامبر؟ص؟ آمد و گفت: يا رسول‏اللّه؟ص؟، سلمان از لباس 

سـادۀ مـن تعجـب می‏کنـد! بـه خدایـی کـه تـو را بـه پیامبـری برانگیختـه اسـت قسـم، 

مدت پنج سال است که من و علی بر روی یک زیرانداز از پوست گوسفند می‏خوابیم 

که شب‏ها از آن استفاده می‏کنیم و در طول روز، علوفۀ شترمان را روی آن می‏ریزیم. 
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بالشـت ما هم فقط قطعه‏ای پوسـت اسـت که داخلش از الیاف درخت خرما پر شـده 
است )ابن‏طاووس، 1390: ص 34(.3

یکـی از مؤلفه‏هـای مهـم قناعـت، رضایتمندی اسـت؛ به این معنا که انسـان، انرژیِ فکری 

و زمانی و جسمی خود را بیش از اندازه برای انباشتگی دارایی‏ها هزینه نمی‏کند؛ بلکه به 

گر نتواند با همین حد از دارایی، رضایتمندی را در متنِ  بلوغی رسیده است که می‏داند، ا

وجـودش پیـدا و پیـاده کنـد، با بیش از این هم نمی‏تواند. بنابراین، قناعت به‏معنای سـتیز 

درونـی نیسـت؛ بـه ایـن صـورت کـه بخشـی از وجـودش او را به جمـع، و بخشـی از وجودش 

او را بـر تفریـق امـر کنـد، بلکـه یـک سـاحت یکدسـت و یکنواخـت در جـان آدمـی، سُـرور و 

انبساط را رقم می‏زند.

؟ع؟ از ایشـان در قبـال درخواسـت یک نیازمند سـؤال کـرد که چه  وقتـی خـادم حضـرت امیـر

مقـداری سـکه بخشـش می‏کنیـد، حضـرت فرمودنـد هـزار سـکه بـه او بدهیـد. خـادم مجدد 

سـوال کـرد: هـزار دینـار یـا هزار درهم؟ حضـرت فرمودند: هرچه که می‏خواهـد بدهید، نزد من 

هما عندي حجران« )مجلسی، 1367: ج 56، ص 67(. حضرت 
ّ
هر دو سنگ هستند: »کل

چنـان از ولـع و حـرص و طمـع دور شـده اسـت که اموال و صـور برایش نقش محوری ندارند، 

بلکه معناست که موضوعیت دارد. شاید سعدی هم ابیات زیر را درخصوص همین رفتار 

علوی و فاطمی بیان داشته است:

شنیدی که در روزگار قدیم                      شدی سنگ در دستان ابدال سیم 

نپنداری این قول معقول نیست                      چو راضی شدی سیم و سنگت یکی‏ست 

)سعدی، 1378: ص 56(

عطار در این داستان به‏زیبایی تعادل و توازن وجودی حضرت زهرا؟عها؟ را به تصویر کشید. 

در واقع، عطار با زبان غیرمستقیم، در تخاطب با تمامی انسان‏ها، نیاز به تأسی از نظام فکری 

و سبک زندگی فاطمۀ زهرا؟عها؟ را نمایان ساخت و در این مهم تعصب را رهزن کمال آدمی 
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می‏داند. وی چنین نظر دارد که وقتی فاطمه؟عها؟ تعالی شخصیتی دارد، چرا باید از او روی 

برگـردان شـد. صـرف اینکـه در جنبه‏هـای سیاسـی و فرقـه‏ای و ملـی بـا ایشـان قرابـت نداریم، 

سبب نمی‏شود که از اندیشه و بینش ایشان بهره نبریم.

کمال‏اندیشـان، نـه اینکـه بـه کامـل توجـه ندارند، بلکه اصل را در تکامل می‏بینند و سـعی 

کثری برسـانند. عطار  ی را به تعمیم‏پذیریِ حدا ی کمـال، بهـره‏ور می‏کننـد، بـا برجسته‏سـاز

یادی  یسـت می‏کرده که اختلافات بین شـیعه و سـنی باعث می‏شـد، افراد ز در زمانه‏ای ز

که بیرون از دایره بودند، با دیدن چنین سـتیز غلیظی، از محتوای ارائه‏شـدۀ هر دو گروه، 

، امثال عطار سعی بر این دارند تا حول محور کمال بچرخند  دست بکشند. از همین رو

تا کامل. 

ب. حکایت کساء

در این داستان، عطار به واقعۀ حدیث کساء اشاره دارد که البته حکایت بیان‏شده از سوی 

، با کیفیت بیان‏شده از سوی مکتب تشییع کمی تفاوت دارد و از آن جهت که اختلاف  او

قرائات، موضوع سـخن این نوشـتار نیسـت، بدان پرداخته نمی‏شـود. حدیث کسـاء و واقعۀ 

مباهله که در قرآن کریم ذکر شـده، و نیز واقعه‏ای که عطار در اینجا بدان اشـاره کرده اسـت، 

مضامیـن مشـترک و نزدیـک بـه هـم دارنـد؛ وقایعـی کـه هـر یـک به‏نحـوی فضیلـت حضـرات 

معصومین، خصوصاً پنج تن آل عبا؟عهم؟، را به تصویر می‏کشند.

عطـار بـا نقـل سـخنی از شـیخ کبیر )عبـدالله خفیف(، پیامبـر را در حالی به تصویـر می‏آورد 

که دسـت در دسـتان حسـنین؟عهما؟ داشـت و از معنا سـخن می‏فرمود. عطار در این داستان 

تصویر‏سـازی‏اش را بـا حضـور حسـنین؟عهما؟ نـزد پیامبـر اکـرم؟ص؟ آغـاز می‏کنـد کـه البتـه در 

نهایت تقدس و احترام از دو امام همام نام می‏برد: 
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آن دو فرزندش چو دو نور الاه                      آن یکی خورشید و آن دیگر چو ماه

خویشتن را هر دو خادم ساختند                      پیش سید سر به پیش انداختند

، 1384: ص 513( )عطار

عطـار در ابیـات فـوق، حسـنین؟عهما؟ را بـه نـور خورشـید و مـاه تمثیل می‏کنـد که خـود را واله و 

شیدای پیامبر اکرم؟ص؟ ساخته بودند و با هم، نزد دخت گرامی و مادر گرامیشان رسیدند. 

شـیخ فریدالدیـن چـون بـه نـام بانـوی بانـوان می‏رسـد، ایشـان را شـمس عالـم تعبیـر می‏کنـد و 

سـپس وقتی می‏خواهد مکالمۀ پیامبر اکرم؟ص؟ را با دخترش بیان کند، فاطمه؟عها؟ را جان 

؟ص؟ معرفی می‏کند:  پیامبر

پس بیامد فاطمه خیر النسا                     همچو خورشیدی که باشد در سما 

پیش سیّد آمد و کردش سلام                     گفت ای مقصود جان خیر الأنام 

ای تو مقصود زمین و آسمان                     در میان جان نهان چون جان جان 

ای ز عالم جملگی مقصود تو                     عبد و عابد گشته و معبود تو 

پس نبی گفتا توئی چون جان من                     هر دو فرزندانِ تو ایمان من 

، 1384: ص 514( )عطار

فاطمـه؟عها؟ بـا نـگاه توحیـدی خـود، پـدر را وصـف می‏کند؛ چراکه چشـم پیامبر‏بیـن او فعال 

 يُبْصِرُونَ« )اعراف: 
َ

يْكَ وَهُمْ ل
َ
و شـفاف بوده اسـت و مصداق آیۀ شـریفۀ: »وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِل

198( نبوده است. 

؟ص؟ هـم عـرض ارادت و محبـت خـود را بـر فاطمـه؟عها؟ و فرزندانـش بیـان  در ادمـه، پیامبـر

می‏دارد:

پس نبی گفتا توئی چون جان من             هر دو فرزندانِ تو ایمان من 

، 1384: ص 514( )عطار
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بعـد از مواجهـۀ پیامبـر اکـرم؟ص؟ بـا دخـت و فرزندانـش گرامیـش، نوبت به دیـدار با علی؟ع؟ 

می‏رسـد کـه عطـار در اینجـا ماننـد یـک شـیعه، حتی قریب به غالیـان در وصـف علی؟ع؟ و 

شیدایی به ایشان و پنج تن آل عبا می‏گوید:

پس علی یار و برادر از یقین                     زو همه گشته عیان اسرار دین 

هیچ میدانی که اینها کیستند                     در جهان معرفت چون زیستند 

دان که این آل عبا هستند پنج                     پنج اسرار خدا و پنج گنج 

پنج تن آل عبا اینها بدند                     در درون یک قبا یکتا بدند 

گنج اسرار خدا این پنج تن                     راهدان و رهنما این پنج تن 

خود همین‏ها مقصد و مقصود حقّ                     خود همین‏ها آمده از بود حقّ 

، 1384: ص 516( )عطار

و در انتها، سخن از همراهی جبرئیل امین به میان می‏آورد و داستان را رفته‏رفته به پایان می‏برد:

گهان جبریل از حقّ در رسید                         نزدشان بهر مبارک باد عید  نا

، 1384: ص 516( )عطار

امـا در انتهـای داسـتان ابیاتـی را بیـان مـی‏دارد کـه حکایـت دغدغـه منـدی عطـار نسـبت به 

فراگیری تبعیت از حضرات معصومین ع می‏کند، چنان در وصف علی ع و اولادش ابیلتی 

را بیان می‏دارد که حتی شیعیان هم متعجب از این اندازه دلدادگی می‏شوند:

هر که در دین علی نبود درست                     رافضی دانم ورا خود از نخست

راه راه مصطفی و آل اوست                     وین همه گفت و شنفت از قال اوست

اوّلاً مهر امامان بایدت                     بعد از آن اسرار عرفان بایدت 

، 1384: ص 517( )عطار

در جایی دیگری با همین مضمون بیتی ارائه کرده است که به‏صراحت به نیازمندی انسان 

به حضرات معصومین، به‏ویژه فاطمۀ زهرا؟عها؟، اشاره می‏کند:



مالساهب اذم یبرقت آن بر ریثشابوری و تاین رعطا شهیدن در ا()س ارت زهرضح ه متعالیاجایگ /  29

آنکه باشد او ز نسل فاطمه                     باشدش در خیر و خوبی خاتمه 

، 1384: ص 324( )عطار

در جای دیگری هم مجدداً به ختم حقیقت و انحصار آن در نزد حضرات معصومین؟عهم؟ 

اشاره می‏کند:

بود او را مصطفی خوش همدمی                     فاطمه او را بمعنی محرمی

بوده سبطینش ز محبوبان حق                     کس نبرده در جهان زیشان سبق 

، 1384: ص 76( )عطار

به‏قـدری ایـن ابیـات در جای‏جـای دیـوان عطـار بـه چشـم می‏خـورد کـه نمی‏‏تـوان به‏راحتـی 

دیدگاه عدم انتساب این ابیات را به او مدعی شد. افزون بر این، این ابیات با گفتمانِ اصلی 

عطار نیز همخوانی دارند؛ رویکردی که در آن عطار با جدیت، دنبال‏کنندۀ وحدت است و 

به‏دنبال یگانه ساختن امت اسلامی است.

ج. تسبیحات فاطمی

کـه در روایـات شـیعی بارهـا بـدان اشـاره شـده اسـت، ماجـرای تسـبیحِ  در داسـتانی دیگـر 

حضـرت زهـرا؟عها؟ مطـرح می‏شـود؛ آنجـا که ایشـان پس از خسـتگی از کارهای منـزل، نزد پدر 

گرامیشان رفتند تا از ایشان یاری بخواهند و حضرت رسول اکرم؟ص؟ اذکارِ اربعه را به ایشان 

عطا فرمودند. عطار در این داستان از فاطمه؟عها؟ با نام »خاتون جنت« یاد می‏کند؛ تعبیری 

کـه هـم نشـان‏دهندۀ ارادت عمیـق عطـار به حضرت زهرا؟عها؟ اسـت و هم بـر والایی و رفعت 

جایگاه ایشان دلالت دارد:

فاطمه خاتون جنت ناگهی                     پیش سید رفت در خلوتگهی

گفت کرد از آس دستم آبله                     یک کنیزک از تو می‏خواهم صله 

، 1384: ص 752( )عطار
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عطـار بیـان می‏کنـد کـه اگرچه نزد علی؟ع؟ غنایـمِ فراوانی بود؛ اما از آنجا که این امـوال در راه 

یتیمان، فقرا و سـبیل‏الله صرف می‏شـد، ایشـان خود در تنگنای معیشـتی زندگی می‏کردند؛ 

چنان‏که در داستانِ سه شبی که سه نیازمند به خانۀ فاطمه؟عها؟ آمدند، حضرت در روایتی 

ةِ، ولکِنّا نُؤثِرُ بِهِ ضیفَنا؛ نزد ما جز خوراک و غذای کودکان  بیَّ  قُوتُ الصِّ
ّ

می‏فرمایند: »ما عِندَنا إل

نیست، ولی ایثار می‏کنیم و آن را به مهمانمان می‏دهیم« )کلینی، 1376: ج 3، ص 542(.

وی عجب در پیش حیدر روزگار                      بود آن ساعت غنیمت بیشمار

دست بگشاد و ببخشید آن همه                      هیچ نگذاشت از برای فاطمه 

، 1384: ص 753( )عطار

در نهایـت، فاطمـه؟عها؟ بـه دعایی از جانب پدرِ گرامیشـان مشـرف شـدند؛ دعایی کـه در آن 

مجموعه‏ای از اذکارِ تهلیلی، تحمیدی، تسبیحی و تکبیری آمده بود:

یک دعاش آموخت زیبا و عزیز                      گفت این بهتر ترازان جمله چیز

، 1384: ص 754( )عطار

کیـد می‏کنـد کـه سـیرۀ پیامبـر اکـرم؟ص؟ ترویـج دوری از اضافـات بـود؛  عطـار بـه ایـن نکتـه تأ

چراکه حضرت رسول اکرم؟ص؟ به این مهم قائل بود که انسانیت در فقر اختیاری تحقق پیدا 

می‏کند:

آنکه او از فقر فخر آمد عزیز                      کی گذارد هیچ کس را هیچ چیز 

، 1384: ص 755( )عطار

یکی از ابیات بحث‏برانگیزی که در این داستان مورد توجه محبان اهل‏بیت؟عهم؟ قرار گرفته، 

بیـت آخـر ایـن داسـتان اسـت؛ زیـرا عطـار مدعـی می‏شـود کـه ندادنِ سـندِ سـرزمینِ فـدک به 

زهرا؟عها؟ از سوی خلیفۀ اول، به‏سبب هم‏راستایی با رفتارِ پیامبر اکرم؟ص؟ بوده است؛ چراکه 

پیامبر اکرم؟ص؟ خود و خانواده‏شان را نسبت به دنیا و دارایی‏های آن برحذر می‏داشتند. به 
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گاهی هم نسبت  همین جهت، ندادن حق زهرا؟عها؟ از روی خباثت و ظلم نبوده، از روی ناآ

به حق ایشان نبوده؛ بلکه خلیفۀ اول می‏خواسته راه نبی اکرم؟ص؟ را ادامه دهد.

بی‏شک این نادادن اینجا دین بود     در فدک صدیق را هم این بود

درد حق گر دامن جان گیردت                      این تعصب کی گریبان گیردت 

، 1384: ص 756( )عطار

ۀ واضح و مکرّر قابلِ دفاع نیست؛ بااین‏حال از انگیزۀ او 
ّ
، در عینِ آنکه به ادل این پاسخ عطار

برای تحققِ وحدت، میان مذاهب خبر می‏دهد؛ چراکه او می‏دانست یکی از عوامل اصلی 

اختلاف میان کسانی که محبِ چهار خلیفه هستند و کسانی که تنها محب خلیفۀ چهارم، 

علـی؟ع؟، هسـتند، مسـئلۀ فـدک و غصـب آن اسـت. بـه همیـن جهت، می‏کوشـد به‏نحوی 

میـانِ هـر دو دیـدگاه جمـع کنـد تـا در نهایـت، اتحـاد جامعـۀ اسالمی را رقـم زنـد. بااین‏همـه، 

خود نیز می‏داند که این پاسخ، پاسخ عقل‏پسند و عرف‏پسندی نیست؛ زیرا اگر فدک حقِ 

فاطمـه؟عها؟ و فرزندانـش بـوده اسـت، نمی‏تـوان بـه اجبـار آن را اخذ کرد تا فاطمـه؟عها؟ که خود 

عینِ حق و حقیقت است، به وادیِ معنا دعوت شود.

، درخصوص فدک و دارایی‏های این‏جهانی، پاسـخ عطار  شـاید مولوی هم در همین مسـیر

را داده باشد:

جهد پیغامبر بفتح مکه هم                     کی بود در حب دنیا متهم 

ک و عقول                     چون خسی آمد بر چشم رسول چونک مخزن‏های افلا

پس چه باشد مکه و شام و عراق                     که نماید او نبرد و اشتیاق 

)مولوی، 1386: دفتردوم، ص 612(

دور از ذهـن نیسـت کـه ایـن ابیـات را مولـوی در تفسـیر فرمایـش علـی؟ع؟ در نهـج البلاغـه 

هَا فِي 
ُ
فْسُ مَظَانّ صْنَعُ بِفَدَكٍ وَغَيْرِ فَدَكٍ وَالنَّ

َ
بیان داشـته باشـد؛ آنجا که حضرت فرمود: »وَمَا أ
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غَـدٍ جَـدَثٌ؛ مـرا بـا فـدک و جـز فدک چه كار اسـت‏؟ حالى كه فردا جايگاه آدمى گورسـت كه 

نشانه‏هايش در تارىكي آن از ميان م‏ىرود« )نهج البلاغه، خطبۀ 342(.

مولوی می‏گوید تو در توهّم زیست می‏کنی و این وهم جلوی چشمان خِرَد تو را گرفته است:

بشکن آن شیشه کبود و زرد را                     تا شناسی گرد را و مرد را 

)مولوی، 1386: دفتر سوم، ص 32(

، ایــن موجبــۀ کلیــه کــه هــر دنیاخواهــی، ضدمعنویــت اســت، باطــل اســت؛ چنان‏که  از‏ایــن‏رو

هــر دنیانخواهــی عین معنویت نیســت.

د. حکایت یهودی شیدا

، بلنــدای شــخصیت فاطمــۀ زهــرا؟عها؟ را  ، عطــار مجــدداً بــا زبانــی دیگــر در داســتانی دیگــر

بــه تصویــر می‏کشــد. در ایــن داســتان، عطــار از پیــری یهــودی نــام می‏بــرد کــه وقتــی تــورات 

کــرم؟ص؟ محــو می‏شــد.  می‏خوانــد و بــه نــام پیامبــر اســام؟ص؟ می‏رســید، نــام پیامبــر ا

بدیــن جهــت خواســت تــا علــت ایــن امــر را جویــا شــود، به‏دنبــال پیامبــر اســام؟ص؟ 

ســفری را آغــاز کــرد:

یکی پیر معمّر بود در شام                     که چون تورات می‏خواندی بهنگام

چو پیش نام پیغامبر رسیدی                     از آنجا محو کردی یا بُریدی 

، 1384: ص 321( )عطار

؟ص؟ را گرفت،  وقتی مرد به مدینه رسید، اصحاب او را به مسجد بردند؛ پیرمرد تا سراغ پیامبر

همـگان نالـه و افغـان سـر دادنـد و وقتـی علـت ایـن امـر را جویـا شـد، بـه او گفتنـد کـه پیامبـر 

خدا؟ص؟ رحلت فرمودند:

انس او را به مسجد برد گریان               بدید آن قوم را بنشسته حیران

ز دیده اشک خون باران فشاندند            زهی طوفان که آن یاران فشاندند
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ولیکن هفته‏ایست ای مردِ مضطر           که تا رفتست از دنیا پیمبر 

، 1384: ص 322( )عطار

پیـر یهـودی کـه از ایـن امـر مطلـع شـد و بـا چنیـن صحنـه‏ای مواجـه شـد، خـود هم بـه گریه و 

فغان افتاد:

چو گشت آن پیر را راز آشکاره                     بیک ره کرد جامه پاره‏پاره 

، 1384: ص 323( )عطار

پیرمـرد بـرای اینکـه بتوانـد خـود را به‏نحوی به حضرت رسـول؟ص؟ نزدیک کنـد، از اصحاب، 

؟ص؟ را مطالبـه کـرد. خلیفـه دوم گفـت: »بایـد ایـن را از زهـرا؟عها؟  یکـی از لباس‏هـای پیامبـر

، بریان‏تر  درخواست کنی؛ اما این را بدان که اوضاع و احوال فاطمه؟عها؟ از همۀ ما پریشان‏تر

و گریان‏تر است«:

یهودی گفت یک کارم برآرید                      مرا یک جامۀ پیغامبر آرید

عمر گفتش که این جامه توان خواست                      ولیکن باید از زهرا نشان خواست 

نمی‏گوید سخن از سوگواری                      زمانی می‏نیاساید ز زاری

همه یاران در آن اندوه و محنت                      شدند آخر بر خاتون جنّت 

، 1384: ص 324( )عطار

وقتـی بـه بیـت فاطمـه؟عها؟ رسـیدند، داسـتان پیرمـرد یهـودی را بـرای فاطمـه زهـرا؟عها؟ بیان 

؟ص؟، ایشـان بـه مـن  کردنـد. یکـی از اصحـاب گفـت: »لحظـات آخـر عمـر شـریف پیامبـر

فرمود: بعد از وفات من، پیر یهودی سراغ مرا می‏گیرد، سلام مرا به او رسانید و پیراهن مرا 

ی دهید«: به و

که ما را عاشقی می‏آید از راه                      ولی رویم نه بیند آن نکوخواه

بدو ده این مرقّع، کین تمامش،                      به نیکوئی ز ما برسان سلامش

، 1384: ص 325(  )عطار
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؟ص؟ و خبر حضرتِ والد، مطلع شد، پیراهن  فاطمه؟عها؟ چون از حال پیر و عشق او به پیامبر

؟ص؟ را بر آن پیر بخشید:  پیامبر

مرقّع چون بدو دادند پوشید                      چو بوی او بدو زد خوش بجوشید 

، 1384: ص 326( )عطار

یـارت مـزار پیامبـر اکـرم؟ص؟ را کـرد و چون به آنجا رسـید از شـدت  در نهایـت، پیرمـرد طلـب ز

حزن و شوق، جان به جان آفرین تسلیم کرد:

کش                      فرو رفت و بر آمد جانِ پاکش  چو بشنود آن مسلمان بوی خا

، 1384: ص 326( )عطار

در ایـن داسـتان نیـز عطـار سـعی دارد هـم اوج بزرگـی و وابسـتگی نَسَـبی و معنـوی میـان 

کـرم؟ص؟ و دختـر گرامیشـان را بـه تصویـر بکشـد و هـم تالش می‏کنـد تـا  حضـرت رسـول ا

بـا حضـور نـام خلیفـه دوم و فاطمـه؟عها؟، از شـدت تنش‏هـای میـان دو مذهـبِ تشـییع و 

یخ نیست؛ اما هدف  تسنن بکاهد. هرچند واضح است که چنین زبانی قادر به تغییر تار

ی هویتی یکدست بوده و این انگیزه در آثار او به‏روشنی آشکار است. ظاهراً  عطار برقرار

در ایـن زمینـه موفـق نبـوده اسـت؛ امـا عظمـت وجـودی حضرت زهـرا؟س؟ نزد عطـار به‏طور 

کامـل نمایـان شـده بـود؛ حقیقتـی کـه او بـا شـهامت و جسـارت در میـان اهل‏سـنت اعلام 

کـرد و در سراسـر اشـعار خـود بـه سـتایش و حمـد حضـرات معصومیـن؟عهم؟، به‏ویـژه مولـی 

متقیان؟ع؟، پرداخت.

نتیجه‏گییر

یکـی از محورهـای مهـم در مطالعـات معاصـر اسالمی، توجـه بـه مفهـوم تقریـب مذاهـب 

و  سـنّی،  و  شـیعه  میـان  یخـی  تار و  اعتقـادی  فاصله‏هـای  از  کاسـتن  یعنـی  اسـت؛ 

کات دینی و معنوی. این جریان که در سـدۀ اخیر با فعالیت‏هایی  ی اشـترا برجسته‏سـاز
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و  چـون »دارالتقریـب« در مصـر و تلاش‏هـای اندیشـمندانی همچـون آیـت‏الله بروجـردی 

یخـی در میـراث عرفانـی و ادبیـات  یشـه‏ای تار شـیخ شـلتوت شـناخته می‏شـود، در واقـع ر

ی نمونـه‏ای ممتـاز از متفکرانـی  کلاسـیک مسـلمانان دارد. در ایـن میـان، عطـار نیشـابور

اسـت که قرن‏ها پیش از شـکل‏گیریِ رسـمیِ جریان تقریب، با زبان شـعر و عرفان، همین 

مسیر را پیموده بود. 

ابعاد اتجماعی، کلامی و معنیو

کید  بررسـی نـگاه او بـه حضـرت زهـرا؟عها؟ نشـان می‏دهد که عطـار در بُعد اجتماعـی، با تأ

یسـت متعادل ارائه  یـۀ سـاده و قناعـت حضرت زهـرا؟عها؟، الگویی فرامذهبی از ز بـر جهیز

می‏دهـد کـه هـم بـرای شـیعه و هـم بـرای سـنّی الهام‏بخـش اسـت. در بُعـد کلامـی، بـا نقـل 

حدیـث کسـاء، اهل‏بیـت؟عهم؟ را محـور معنویـت اسالمی معرفـی می‏کنـد و بدین‏سـان، بـر 

کیـد مـی‏ورزد. در بُعـد معنـوی، بـا طـرح تسـبیحات  مشـترکات الهیاتـی میـان مذاهـب تأ

فاطمی، حضرت زهرا؟عها؟ را نماد پیوند زمین و آسمان و تجلی برتری معنویت بر مادیت 

گفتمـان تقریـب،  کـه هیـچ مـرز مذهبـی نمی‏شناسـد. از منظـر  معرفـی می‏کنـد؛ الگویـی 

ایـن ویژگی‏هـا نشـان می‏دهـد کـه عطـار نه‏تنهـا یـک شـاعر و عـارف، بلکـه یـک اندیشـمند 

وحدت‏گرا بوده است؛ کسی که با ادبیات عرفانی توانسته پیامی جهان‏شمول از حضرت 

زهرا؟عها؟ ارائه کند. 

نآووری

نـوآوری ایـن بحـث در آن اسـت کـه میـراث عطـار می‏توانـد امـروز نیـز مبنایـی نظـری بـرای 

تقریب قرار گیرد. در شرایطی که اختلافات مذهبی گاه به بحران‏های اجتماعی و سیاسی 

دامـن می‏زنـد، بازخوانـی چهره‏هایـی چون عطار به ما می‏آموزد که عشـق به اهل‏بیت؟عهم؟ و 
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احترام به مقام حضرت زهرا؟عها؟، سـرمایه‏ای مشـترک برای هم‏گرایی شـیعه و سـنّی اسـت. 

، عطـار پلـی میـان سـنت‏های مذهبـی اسـت. او به‏ظاهـر سـنّی اسـت؛ امـا در  از ایـن منظـر

، زبان عشق است و عشق، فراتر از همۀ  باطن، شیعه را با خود همراه می‏کند؛ چراکه زبان او

مرزهای فرقه‏ای می‏ایستد. 

، با وجود تعلق آشـکار به مذهب اهل‏سـنت،  ی نشـان داد که او بررسـی آثار عطار نیشـابور

؟عهم؟ داشـته اسـت. ایـن ارادت نه در سـطح  محبـت و ارادت ویـژه‏ای بـه اهل‏بیـت پیامبـر

شـعار یـا تعـارف، بلکـه در لایه‏هـای عمیـق عرفانـی و اخلاقـیِ آثـار او متجلـی شـده اسـت. 

در میـان شـخصیت‏های اهل‏بیـت، حضـرت فاطمـه زهـرا؟عها؟ جایگاهـی ممتـاز در کلام 

عطـار دارد؛ چنان‏کـه او را »خاتـون جنّـت« و نمـاد معنویـت، قناعـت و پارسـایی می‏نامد. 

، می‏تـوان سـه محـور اصلـی در بازنمایـی چهـرۀ حضـرت زهـرا؟عها؟  از دل اشـارات عطـار

کرد:  شناسـایی 

، نمـاد قناعت و  • بعـد اجتماعـی: روایـت جهیزیـۀ سـادۀ حضرت زهـرا؟عها؟ که برای عطار

یست دنیوی است. تعادل در ز

بعـد کلامـی: بازتـاب حدیـث کسـاء و معرفی زهـرا؟عها؟ به‏عنوان محـور اهل‏بیت؟عهم؟ که  •

پیوند نبوت و امامت را تبیین می‏کند. 

بعـد معنـوی: حکایـت تسـبیحات فاطمـی کـه به‏عنوان سـرمایه‏ای برتـر از متـاع دنیوی،  •

جایگاه معنویت را در زندگی مؤمن نشان می‏دهد. 

ایـن سـه بُعـد در کنـار هـم، تصویـری جامـع و فرامذهبـی از حضـرت زهـرا؟عها؟ در اندیشـۀ 

عطـار ارائـه می‏کننـد؛ تصویـری کـه نه‏تنهـا بـرای مخاطـب مسـلمان، بلکـه بـرای هـر انسـان 

حقیقت‏جـو و معنویت‏خـواه الهام‏بخـش اسـت. از منظـر تقریـب مذاهـب اسالمی، ایـن 

کـه نزاع‏هـای مذهبـی  یسـت  ی می‏ز یافته‏هـا اهمیتـی دوچنـدان دارنـد. عطـار در روزگار
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یشـه‏دار شـده بود؛ با‏این‏حال، او توانسـت با زبان شـعر و عرفان، الگویی وحدت‏بخش از  ر

حضرت زهرا؟عها؟ ارائه کند. 

گفت‏وگی‏و میا‏نمذهبی در پوتر سنت رعفانی

ایـن الگـو امـروز نیز می‏تواند مبنای نظریِ گفت‏وگـوی میان‏مذهبی و هم‏گرایی اجتماعی 

، بازخوانی منظومۀ فکری عطار نشان می‏دهد که سنت عرفانی  قرار گیرد. به عبارت دیگر

ایـران اسالمی ظرفیـت آن را دارد کـه به‏عنـوان پشـتوانۀ فکـری تقریب و وحدت مسـلمانان 

کـه بـرای  ی ایـن مقالـه در آن اسـت  در روزگار معاصـر بـه کار گرفتـه شـود. بنابرایـن، نـوآور

یکـردی تحلیلـی و نظام‏منـد، ابیات و حکایات عطـار دربارۀ حضرت  ، بـا رو نخسـتین بـار

زهـرا؟عها؟ یکجـا بررسـی و در چارچـوب گفتمـان تقریـب تحلیـل شـد. ایـن مطالعـه، گامـی 

زمینه‏سـاز تحقیقـات  و می‏توانـد  پژوهش‏هـای پیشـین  کـردن خلأ  پـر  اسـت در جهـت 

گسترده‏تر در آینده باشد، به‏ویژه در حوزۀ مطالعات تطبیقی عرفان و تقریب مذاهب.
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